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متن پرسش

سلام: ضمن تشکر بابت پاسخگویی به سوال 30970، منظور روانشناسی بود و نه روانپزشکی. تا جایی

که اطلاع دارم، روان پزشکی است که بیشتر با بدن و عصب و... سر و کار دارد، و اگر اشتباه نکرده

باشم روانشناسی شاخه ای از علوم انسانی است و بیشتر به موضوعاتی نظیر لایه های شخصیت،

حالات و خلقیات و واگویه های درونی و ارتباط عالم ذهن و واکنش ها و رفتارها و... می پردازد که بنا

به تصور من، کمتر به بدن مرتبط است (البته ممکن است ارتباطی هم با مسائل فیزیکی پیدا کند، و

مثلا با مزاج های طبیعی و... مرتبط شود) و بیشتر مربوط به همان حالات روانی است. البته من خودم

مهندسی خوانده ام و شاید در تشخیص حدود علم دارم اشتباه میکنم. سؤال دیگر این که در پاسخ به

سؤال 30970 جمله ای فرمودید که ایهام داره، فرمودید «نباید از این نکته غفلت کرد و روانشناسی را

در فلسفه جستجو نمود.» بنده در تشخیص عطف یا عدم عطف جمله دوم به اول دچار مشکل شدم،

آیا منظورتان این بوده که «نباید از این نکته غفلت نمود» و «نباید روان شناسی را در فلسفه جستجو

نمود» و یا این که «نباید از این نکته غفلت نمود» و «باید روان شناسی را در فلسفه جستجو نمود»؟

در صورتی که منظورتان این بوده که باید روان شناسی را در فلسفه جستجو نمود، توضیح بفرماد که

در کدام مباحث و ذیل چه عناوینی، و با توجه به ارتباط روانشناسی با معرفت نفس، آیا به عرفان هم

مرتبط می شود؟ با تشکر

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: ۱. اتفاقاً بحث در روانشناسی است و تلاشهایی که جناب مازلو برای

جدولبندی رفلکسهای بدنی و ربط آنها با روان و لذا روانشناسی را یکی از علوم تجربی به حساب

میآورند. ۲. امروزه در تحلیل دادههای روانی، رجوع به فلسفه قدرت بیشتری برای روانشناسان در

تحلیل عکسالعملهای انسانی پیش آورده که البته این عرض عریضی دارد و جایگاه روانشناسی

اسلامی نیز در همین جا میباشد که چگونه عکسالعملهای روانی را در نگاه اسلامی بررسی نمام که

عرض شد بحمدالله در ایران کارهای خوبی در دست اقدام است. موفق باشید


